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کودکى

این شعار نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۵ است که 
در نیمه اردیبهشت برگزار می شود؛ «فردا برای خواندن 
دیر است» اما می شود از کسانی که این شعار را بر سر درِ 
نمایشــگاه خواهند زد، پرســید: چرا فردا برای خواندن 
دیر است؟ این شــعار یا آموزه در خود حسی از ترس را 
نشان می دهد. هراس از اینکه اگر امروز نخوانی، فردا را 
هم برای خواندن از دست داده ای. بدون چشم پوشی و 
تعارف باید گفــت از هنگامه دوره اصلاحات امیرکبیر تا 
امروز که مردم ما در گذر از فرهنگ  نانویســا و شــفاهی 
به فرهنگ مکتوب و نویســا بوده انــد و همواره با همه 
بازدارنده های ریز  و  درشــتی که سر راه آنها بوده و برای 
دانستن شوق داشته اند، هیچ گاه موضوع خواندن، چنین 
روزگار رقت بار و پژمرده ای نداشــته است؛ به گونه ای که 
باید گفــت اکنون در جامعه ما در میان صدها مســئله 
و تنــش مانند تنش بی آبی، بیابان زایی، حاشیه نشــینی، 
اعتیاد و... یکی از این بحران ها ناخواندن اســت. جامعه 
مــا بــا اینکه از یک ســو ادعا می شــود کــه میلیون ها 
دانش آموخته دانشــگاهی دارد، نسبت به هنگامی که 
تنها ده ها هزار دانش آموخته دانشگاهی داشت، از جنبه 
میزان خواندن، وضعیت به مراتب بدتری دارد. این را آمار 
و شمارگان کتاب ها نشان می دهد. جامعه ای که در دهه 

۱۳۵۰ سرانه کتاب های غیردرسی آن پنج هزار بود، اکنون 
این شــمارگان به زیر هزار رســیده است. چه عواملی ما 
را به اینجا رســاند؟ بارهاوبارها کسانی از زاویه دید خود 
این موضوع را کاویده و برای آن نســخه پیچیده اند؛ اما 
وضع که بهتر نشــده، هیچ، رو به بدترشدن رفته است. 
علت اصلی آن را هم البته کارشناسان بارها گفته اند. تا 
زمانی که نظام آموزش وپرورش ایران از موضوع خواندن 
جدا باشد، هیچ دگرگونی مثبت و روبه رشدی در موضوع 
خواندن رخ نخواهد داد. این نکته برای برخی کم وبیش 
روشن است که خواندن با سه گونه از عقل انسانی یعنی 
عقل ابزاری، عقل انتقادی و عقــل ارتباطی پیوند دارد. 
اینکه در چه ســطحی بخوانیم، با این سه عقل در پیوند 
است. نظام آموزش وپرورش ما به طور مطلق، خواندن 
را در چارچــوب عقل ابــزاری می بیند و فراتــر از آن را 
متصور نیســت. به همین دلیل اســت که برنامه درسی 
کودکان ایرانی و به ویژه ســوادآموزی پایه برمبنای عقل 
ابزاری طراحی شده است و تا نظام دانشگاهی به همین 
شــیوه پیش می رود. در این نظام کودک باید ســواد یاد 
بگیــرد، تا بتواند نام کوچه ها و خیابان ها را بیاموزد یا در 
بزرگ سالی بتواند فرم استخدام را پر کند یا اینکه اگر کارگر 
و کارمند شــد، بتواند راهنمای کار با ماشین را فرابگیرد 
یا فرمانبر دستورها شــود. اگر جای عقل انتقادی در این 
نظام دیده شده بود و در پی آن تصویری از عقل ارتباطی 
هم دریافت می شــد، کتاب و خواندن تاج، ســر فرهنگ 

ما می شــد. زیرا عقل انتقــادی و ارتباطی با لایه هایی از 
فرهنگ در پیوند اســت که انســان را فراتــر از ابزار نگاه 
می کند. در این سطح انسان موجودی پرسشگر است که 
درباره وضعیت خود و جامعه می اندیشد. او موجودی 
خلاق اســت که همواره از وضعیت موجود به ســوی 
وضعیت مطلوب چشــم دارد یا در عقل ارتباطی انسان 
خود را یک موجود اتمیزه و تنها نمی بیند و پیوسته در پی 
ســاخت کنش های ارتباطی با طبیعت و جامعه است. 
در عقل ارتباطی است که کودکان یا بزرگ سالان متوجه 
می شــوند آن زباله ای که در جوی خیابــان می اندازند، 
فــردا در کالبد یک هیولا به زندگی خودشــان برگشــت 
می کنــد. اینها همه از درون خواندن می جوشــد و البته 
که به درســتی فردا برای خواندن دیر اســت؛ اما چگونه 
خواندنی؟ ما باید سرانجام یک روز بیاموزیم جامعه های 
پیشرفته امروزی که آرزوی بســیاری از مردم ما یا مردم 
بســیاری از جوامع مانند ما، رسیدن و زندگی کردن در آن 
جاهاســت، تنها و تنها با  گذار از خواندن ابزاری یا سواد 
ابزاری و رسیدن به سطح خواندن انتقادی و ارتباطی که 
در فرجــام برآیند آن عقل انتقادی و ارتباطی اســت، به 
دســت آمده اســت. ما نمی توانیم این شعار را به عمل 
درآوریم، مگر اینکه در سطح کلان تصمیم گیری ضرورت 
خواندن انتقادی و ارتباطی را همپای تأمین نان و خوراک 
مردم بدانیم و البته در آن زمان است که کتاب خوانی در 

نظام آموزش وپرورش ما یک اصل خواهد شد. 

فردا   برای خواندن دیر   است داربی پایتخت
رسانه ملی و توسعه فرهنگی

جمله ای کلیشــه ای می گوید «بلــوغ و بالندگی  �
رســانه های جمعی یکــی از ارکان اصلی توســعه 
فرهنگی است»؛ و صد البته «رسانه ملی در این میان 
نقش اساســی دارد». روز جمعه مــورخ ۹۵/۱/۲۷ 
ســیما ابتکاری به خرج داد و در برنامه فوتبال برتر 
بــه منظور ترویج هرچه بیشــتر فرهنگ و نشــر آن 
به عرصــه ورزش، به جای کارشناســان متخصص 
فهمیده و درخور احترامی مانند آقایان حاج رضایی 
و دکتر صدر، اقدام به استفاده از جمعی از هنرمندان 
سرخ-آبی برای تحلیل و کارشناسی(!) بازی داربی 
کرد؛ هنرمندانی که مشکل پسندان به اندازه کافی در 
عرصه هنر از دســت آنها عذاب کشــیده  اند، این بار 
در یک گزارش ورزشــی حســاس و جدی (که کمتر 
کسی حوصله شوخی دارد) با هزل گویی های خود، 
اره بر اعصاب طرفداران دو تیم کشیدند. دراین میان 
مظلوم تــر، هــواداران اســتقلال که مجبور شــدند 
علاوه بر شکســت، این دوســتان را نیز تحمل کنند. 
آیا بهتر نبــود که این برنامه دورهمی را به شــبکه 
نشــاط و ســرگرمی (نســیم) می بردند و انتخاب را 
بــه بیننــدگان واگــذار می کردند. به نظر می رســد 
که گزارش نشــدن مهم ترین مســابقه ســال توسط 
گزارشگران طرازاول کشور (آقایان عادل فردوسی پور 
و مزدک میرزایــی) آگاهانه و ناشــی از تجربه آنان 
بوده اســت. به راستی که حســرت بر دوران طلایی! 
مدیریــت جناب مهندس ضرغامی بر رســانه ملی، 
رواســت! از مســئولان مربوطه تقاضا می شــود که 
به تماشــای برنامه های تلویزیونی گزارش لیگ های 
فوتبال کشــورهای جنوب خلیج فارس بنشــینند تا 
بیشــتر به فاصله ویترین فرهنگی این کشور کهن با 

کشورهای بی ریشه پی ببرند. 
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کارتون خواب

همین حوالی

بابک حمیدیان از پشت عینکش به پرویز پرستویی 
که توانســته اعضای تیم هسته ای میهمان را از میان 
دلواپســان عبور دهد و به وزارت امور خارجه بیاورد 
می گوید: «چه کار کردید که این قدر عصبانی هستند». 
کمــی بعدتر هم یــادآوری می کند خیبری ســوز 
دارد، دود ندارد. همین دو جمله آغاز مراسم معارفه 
تماشــاگران فیلم بادیگارد با شــخصیت دانشــمند 
هســته ای اســت؛ یک فیزیــک دان، یــک نابغه، یک 
المپیادی که مانند امیدها و هم نســلانش توانســته 
انــد به بالاترین درجه دانش هســته ای دســت یابد. 
این دانشــمند هسته ای کلیشــه های ظاهری را دارد، 
عینک تقریبا ته اســتکانی  و کت و شــلوار؛ اما جوان 
اســت. دانشــمند هســته ای فیلم «بادیگارد» فرزند 
شــهید است؛ از همان شــهیدانی که ایمان داریم به 
صداقتشان و بارها حســرت نبودنشان را می خوریم. 
دانشمند هسته ای جوان فیلم بادیگارد می تواند یکی 
باشد مثل دیگرانی که برای ادامه تحصیل به آن سوی 
آب ها می روند اما او ماندن را ترجیح می دهد و حتی 
حاضر اســت عشــق خود را هم قربانی کند و تأکید 
دارد باید همســرش همانند مادرش باشد. دانشمند 
هســته ای با وجــود شــهدای هســته ای حاضر به 
پذیرفتن بادیگارد نیست و تیم محافظتی اش را دست 
می اندازد. از پدرانی که رفته اند و جای خالی شان در 
زندگی شان احساس می شود دلگیر است. می گویند 
بادیگارد ابراهیم حاتمی کیــا می تواند ادامه آژانس 
شیشه ای او باشد. شاید سال ها بعد؛ اگر این فیلم در 
تاریخ ســینما ماندگار شــد، بتوان در این زمینه گفت 
و شــنید. اما حالا می توان به امروزی بودن این فیلم 
اشاره کرد؛ به اینکه بیش از هر زمان دیگری می توان 
ایمان داشت که «ابراهیم حاتمی کیا» نماینده و زبان 
سینمایی یک نگاه سیاسی است. فارغ از نظریات تمام 
طرفدارانش و آنانی که جزء دوســتدارانش نیســتند 
می توان بر توانایی اش در ســاخت یک اثر قابل توجه 

صحه گذاشت. می تواند خواسته های آنان را در پرده 
سینما نشان دهد و پس از آن با حضور در نشست ها 
و دعوت از کسانی که دوستشان دارد، بر این وجهه ها 
اضافه کند. علاوه بر اســتقبال مناســب از این فیلم، 
تحت تأثیر قرارگرفتن مخاطبانش اســت. بسیاری از 
جوانانی که به تماشــای این فیلم نشستند و اتفاقا با 
آن ارتباط برقرار کردند شاید در حالت عادی از سوی 
هفت هزار پلیس نامحسوس امنیت باید شماره پلاک 
ماشینشــان گزارش شود. دانشــمند هسته ای فیلم 
بادیگارد در این شــک ندارد که می تواند بهترین ها را 
برای کشورش با انتقال تجربه و ارتباط با دنیا به دست 
بیاورد. حالا و به این دلیل است که وقتی شبکه های 
مجازی از بیماری یک دانشمند دیگر ایران که اکنون 
بر بستر بیماری در بیمارستان سیناست عکس منتشر 
می کنند، ناخودآگاه یاد دانشــمند هسته ای بادیگارد 
می افتیــم؛ یاد اینکــه در فیلم بادیــگارد مدام تأکید 
می شــود زمانه تغییر کرده اســت و شــکل جنگ ها 
عــوض شــده اســت. آری جوانان آن موقــع همان 
المپیادی هایــی که برای ایران مدال های افتخار را در 
فیزیک به ارمغان می آوردند اکنون دانشمند شده اند، 
مقاله های پژوهشــی دارند و برنــدگان نوبل به آنان 
احترام می گذارند؛ المپیادی هایی که بعد از موفقیت، 
به دیــدار مقام معظــم رهبری می رفتند و ســطح 
علمی شان مورد تأیید سراســر جهان است. هرچند 
دانشــمند هســته ای فیلم بادیگارد مادرش همسر 
شهید اســت و فیزیک دانی که اکنون با ازدست دادن 
یک کلیه بر تخت بیمارســتان اســت مادری دارد از 
اهالی گنبد و زبان فارسی را به سختی سخن می گوید 
و تمام فرزندانش در بالاترین سطح دانش قرار دارند. 
این می تواند تأکیدی باشــد بــر اینکه نمی توان کامل 
مرزبندی کرد. نمی توان خلوص نیت ها را ســنجید. 
می شــود با اهل علم مهربان تر بود حتی اگر آن طور 

که ما می خواهیم نباشند.

بادیگارد، امید و بیمارستان سینا

سلام به فردا

احترام در  تشییع جنازه 
با شبکه های اجتماعی 

دشمنی نکنید

چنــد روز پیــش از برگزاری مراســم تشــییع   �
پیکــر مهــرداد اولادی، شــبکه های اجتماعی پر 
شــدند از کمپین «ســلفی نه». قائم شهری ها با 
این کمپین می خواســتند یک مراســم متفاوت و 
احترام آمیــز برای بازیکن تیم پرســپولیس برگزار 
کننــد و به همین خاطر از شــبکه های اجتماعی 
مثل تلگرام، توییتر و فیس بــوک کمک گرفتند تا 
صدایشان به گوش عزادارانی که راهی قائم شهر 

می شوند، برسد.
حالا که مراســم تشــییع پیکراولادي به پایان 
رســیده، انتشــار عکس هــای خبری، گــواه این 
واقعیت اســت که کمپین «ســلفی نــه» موفق 
شده و هیچ یک از شــرکت کنندگان این مراسم با 

ستاره های ورزشی عکس سلفی نگرفته اند. 
کــه شــبکه های  نیســت  بــار  اولیــن  ایــن 
اجتماعــی توانســته اند حامل خبرهــای خوب 
و خوشــحال کننده در زمینــه تغییــر عادت های 
غیرفرهنگی جامعه امروز باشــند. در چند ســال 
اخیر ســلفی گرفتن در مراسم ســوگواری به یک 
رســم بدل شــده بود؛ اما قائم شــهری ها نشان 
دادند که می توان با اســتفاده درست از ابزارهای 
ارتباطی، این روزها به تغییر رفتار مردم و ارتقای 

سطح فرهنگی جامعه کمک کرد. 
واقعیت این اســت که دنیای امروز ما، دنیای 
گســترش تکنولــوژی و به همان میــزان، دنیای 
گسترش فرصت ها و ظرفیت های ارتباطی است 
کــه تنوعی برای دسترســی گروه هــای مختلف 
جامعه بــه جریان اطلاع رســانی ایجاد کرده. در 
چنین شــرایطی، کاری که قائم شــهری ها کردند، 
نشان از آن دارد که استفاده درست از شبکه های 
اجتماعی می تواند فرصت ســاز شــرایط بهتر در 
جامعه ما باشــد؛ البته در کنار این واقعیت نباید 
نادیــده گرفت که مــا هنوز ظرفیت هــای مثبت 
شــبکه های اجتماعی را درســت نشــناخته ایم 
و به همین دلیــل آنهــا را یک تهدیــد می دانیم؛ 
در حالی کــه ظرفیت هایــی که این رســانه ها در 
اختیار ما می گذارند، می تواند روی زندگی بهتر ما 
تأثیر گذار باشــد. کلیدواژه استفاده صحیح از این 
شــبکه ها، «مدیریت درست» است؛ چراکه چنین 
ظرفیتی ایجاب می کند مســئولیت پذیری فردی و 
گروهی را در زمینــه بهره برداری از این وضعیت 

افزایش دهیم. 
شــبکه های  حــوزه  در  امــروز  رســانه های 
اجتماعی، ســرعت بیشتری دارند، ارزان تر هستند 
و جذابیت هــای فراوان شــان باعــث شــده که 
گروه های مختلف، مخاطب یا کاربر آنها باشــند؛ 
به همین دلیل پیامی مثل «ســلفی نه»، به سرعت 
به جمعیــت گســترده ای از مشــایعت کنندگان 
زنده یاد مهــرداد اولادی می رســد و می تواند به 
تغییــر و اصلاح الگوهای غلــط زندگی امروز ما 

منجر شود. 
این ظرفیــت را عزیز بدانیم و با آن دشــمنی 
نکنیم؛ چراکه برخورد قهری و ســلبی نمی تواند 
مانع از اســتفاده مردم از چنین رسانه هایی شود؛ 
بالعکــس یک برخورد ایجابی درســت می تواند 
به جامعه ایــن انگیزه را بدهد کــه ده ها کمپین 
اعتمادکردنی برای اصــلاح رفتارهای اجتماعی 
فراهــم کنــد و این بخــش مهمی از ســرفصل 

سرمایه های اجتماعی است. 

مجتبى برومند

گیسو فغفورى 

یادداشت

نمی دانم اول بار چه کســی پیشــنهاد کرد روز پدر 
عکــس پدرها را جانشــین عکس هــای پروفایل ها در 
اینســتاگرام و تلگرام کنیم، اما پیشنهادش مقبول واقع 
شــد و این روزها بیشتر عکس های مردان میان سالی را 
می بینیــم که از قاب دایــره کوچکی در صفحه موبایل 
و ابــزاری از این قبیل به ما می نگرند؛ مردانی از نســل 
انقلاب که مطمئنا آن روزها برایشــان باورکردنی نبود 
اگر کسی در گوش شان می گفت روزی خواهد رسید که 
فرزند یا فرزندان شان شــادمانه شنوا و پذیرای سخنان 
و پیشــنهادات کســانی خواهند شــد که هرگز آنها را 
ندیده اند و نمی شناسندشــان. مردان میان ســالی که از 
قاب دایره ای کوچک در صفحه ای نه چندان بزرگ به ما 
چشم دوخته اند اما امروز چاره ای جز باور آن چیزهایی 

که روزی به خواب هم نمی دیدند، ندارند. 
به عکس های مردان میان سال نشسته در قاب دایره 
به دقت نگاه می کنم تا بلکه شــباهتی با پســر یا دختر 
صاحــب پروفایل پیدا کنم و البته چشــم، ابرو، دهان و 
گردی صورت های شــبیه به هم را پیــدا می کنم و بعد 
که در جســت وجوی شباهت های عمیق تر و معنایی و 
هویتی این دو نسل بر می آیم، نتیجه تکان دهنده است. 

می بینم تضاد ها و شکاف نسلی موجود را نمی توان به 
تفاوت های نسلی تقلیل داد؛ نسل شورشی و عصیانگر 
انقلابی که اکنون آرام در قاب دایره کوچک به جای پسر 
یا دختر جوانش نشســته و از سر تسلیم نه الزاما رضا، 
مظلومانــه ما را می نگرد گویی از ســر ناچاری پذیرفته 
اســت فرزندش با وجود شباهت های ظاهری به جای 
نگاه به آســمان و پرداختن به آرمان های دوردســت و 
از جان گذشتن برای ساخت اتوپیای ذهنی و تلاش برای 
پذیرش مســئولیت تغییر جهان غیرخودی و بی خودی 
به جهان انقلابی، به اهداف خرد و کوچک و پروژه های 
زودبــازده و اصلاحات مقطعی و انــدک، راضی و قانع 
است، روی زمین راه می رود و دم را غنیمت می شمرد؛ 
نســلی که ممنوعیــت رؤیا ها را برنمی تابــد و به آرای 
دیگرانــی که مثل او نمی اندیشــند، احتــرام می گذارد 
و شادمانه با آنها دوســت، همکار، همراه و خودمانی 
می شــود. به نگاه هــای نگران پدران میان ســال امروز 
و مردان انقلابی دیروز نشســته در قــاب دایره کوچک 
صفحه موبایل می نگرم و نجوا می کنم با وجود نداشتن 
شــباهت ها و حتی تضاد های رفتاری و شکاف نسلی، 
باور کنید فرزندان تان شــما را دوســت دارند، به وجود 
شما مفتخر ند، که اگر نبودند، هیچ کس نمی توانست به 
زور و اجبار وادارشان کند عکس شما را به جای عکس 
شــخصی با ژســت های آن چنانی و این زمانی در قاب 

دایره کوچک پروفایل موبایلشان بنشاند. 

پدران و پسران

«منهــای نفت»، نشــریه ای تازه 
اســت که  به گفته خود منتشــر 
شــده تــا کلیشــه های حاکم بر 
نگــرش رســانه ها در برخورد با 
مســئله اقتصاد مقاومتی را کنار 
بگذارد. این نشریه و سراغ «ستارگان اقتصاد مقاومتی» 

رفته و ۳۶ الگو را در این زمینه معرفی کرده است.
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وصف حال
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 مینو مرتاضى لنگرودى

 سیدحسن موسوى چلک
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